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یادنامه

مردم از علامه می گویند
ــدگــی  زن زمــــانــــه ای  در 

علیرضا رأفتی

روزنامه نگار

و  صفت ها  کــه  می کنیم 
معنی  از  ــی  خــال لــقــب هــا 
شده اند. دسته ای از این 
هــم  الــــقــــاب  و  ــات  ــفــ صــ
به  ج علمی  برای دریافت مــدار که  آنهایی هستند 
ــقــابــی مــثــل دکــتــر،  شــخــصــی تــعــلــق مــی گــیــرنــد. ال
جــامــعــه  در  کـــه  و...  حـــجـــت الاســـام  ــدس،  ــن ــه م
دیگر  و  می شوند  یافت  کثرت  بــه  مــا  مــدرک گــرای 
معنای یک سده پیش از خود را از دست داده اند.

هنوز  آن  به  یافتن  دســت  که  صفت هایی  از  یکی 
نسبتش  نمی توان  کسی  هر  به  و  اســت  سخت 
است  هنوز  که  هم  هنوز  خاطر،  همین  به  و  داد 
از جایگاه والای  را دارد و خبر  شأن و منزلت خود 
عامه  اســت.  عامه  لقب  می دهد،  خــود  صاحب 
لقبی نیست که با اخذ مدارک و شرکت در دوره ها 
و کاس های آموزشی مختلف کسب شود. عامه 
که  کسی  در لغت صفت مبالغه اســت، به معنی 
نسبت  کسی  به  اسامی  علوم  در  و  می داند  زیــاد 
علوم،  مختلف  رشــتــه هــای  در  کــه  مــی شــود  داده 
چنان  لقب  ایــن  اســـت.  تأثیرگذار  و  صاحب نظر 
و  فلسفه  علم  در  مثال  بــرای  که  اســت  نایابی  در 
از اسم عامه استفاده کنند، همه  کام اگر کسی 
اگر  و  است  طباطبایی  عامه  منظورش  می دانند 
در فقه کسی بگوید عامه همه می دانند مقصود 
انسان های  از  یکی  اســت.  حلی  عامه  کــامــش، 
عامه  لقب  بــود  توانسته  که  ما  معاصر  وارســتــه 
عامه  مرحوم  کند،  کسب  دانشمندان  میان  را 
واژه  از  که چقدر استفاده  بود  محمدرضا حکیمی 

مرحوم و فعل ماضی برای ایشان غریبه است.
ــادی بین  ــ زی ــای  ــاب ه ــازت ب رحــلــت عــامــه حکیمی 
که  مردم و در شبکه های اجتماعی داشت. برخی 
ایشان را از نزدیک می شناختند، به نقل روایت ها 
و خاطره ها پرداختند و برخی دیگر که اندیشه های 
خود را از کتاب های ایشان گرفته بودند، روایت های 
اندیشه های شان  بــا  مواجهه  از  جالبی  شخصی 
اجتماعی  شبکه های  کاربران  از  یکی  کردند.  نقل 
به نقل از چند واسطه خاطره ای جالب از ایشان و 

ارتباط شان با امام خمینی نقل کرده است:
»من از زمانی که امام راحل حرکت خود را آغاز کردند، 
روزانه دعایی را برای سامتی ایشان می خواندم و 
خودشان هم از این قضیه مطلع نبودند. بنده هم 
در چند دیداری که با ایشان داشتم به این مطلب 
اشــاره ای نکردم اما زمانی که ایشان از دنیا رفتند، 
دیگر دعا را ادامــه نــدادم. تا این که چند روز بعد، 
امام به خواب من آمدند و فرمودند: آقای حکیمی! 

شما دیگر برای ما دعا نمی خوانی؟!
گفتم: این دعا برای سامتی شما بود و چون شما 
از دنیا رفتید دیگر نیازی به خواندن آن نبود. من 

هم دیگر نخواندم.
ایــن پــس شما  از  فــرمــودنــد: حــالا  امـــام  اینجا  در 
ما  بــرای  روز  هر  را  رضــا)ع(  حضرت  خاصه  صلوات 

بخوانید.
این موضوع به من نشان داد که روح یک انسان 
خاصه  صلوات  نیازمند  را  خود  امام  و  است  بیدار 

امام هشتم )ع( می داند.«
یک  در  اجتماعی  شبکه های  کاربران  از  دیگر  یکی 
از  استنباط  بــا  حکیمی  عامه  از  شخصی  روایـــت 

کتاب ها و اندیشه های ایشان نوشته است:
»عامه حکیمی در دوران غیبت امامان شیعه، به 
مسانخ،  حکومت  بــود.  معتقد  مسانخ  حکومت 
حکومتی است که بیشترین سنخیت و شباهت 
و  باشد  داشته  معصوم)ع(  امامان  حکومت  با  را 
معیار این سنخیت را اجرای عهدنامه مالک اشتر 

تلقی می کرد.«
ایشان  از  جالب  خاطره  یک  بیان  به  دیگری  کاربر 
پرداخته است: »جایزه فارابی را نگرفت و توضیح 
داد که: باسمه الحکیم! اطاع یافتم به عنوان یکی 
ــده ام.  ش انتخاب  فــارابــی  جشنواره  برگزیدگان  از 
به  داوران،  لــطــف  اظــهــار  از  ســپــاســگــزاری  ضــمــن 
جشنواره ها  در  اینجانب  که  می رساند  استحضار 
نیز حضور  اخــیــر  نــمــی یــابــد. در جــشــنــواره  حــضــور 

نیافته و جایزه ای دریافت نکرده است. 
همان گونه که پیشتر هم یادآور شده ام، بار دیگر 
و  فقر  ما  جامعه  در  که  هنگامی  تا  می کنم  تأکید 
برگزاری  می کند،  بیداد  نامرئی  و  مرئی  محرومیت 
اولویت  در  اینجانب  نظر  از  جشنواره هایی  چنین 
استادانی،  و  فاضان  از  جشنواره  این  در  نیست. 
تجلیل  انسانی  علوم  به  ساله   ۵0 خدمت  نــام  به 
شده است. پرسش این است، آیا این علوم برای 
ثبت در کتاب ها و در دنیای ذهنیت است یا برای 
خدمت به انسان و حفظ حقوق انسان و پاسداری 

از کرامت انسان در واقعیت خارجی و عینیت؟«
خود  حکیمی،  عامه  تألیفات  و  کتاب ها  از  جــدا 
زنــدگــی ایــشــان ســراســر درس بـــود بـــرای انــســان 
از لابه لای همین  معاصر. درس هایی که می شود 
روایت های شخصی و خاطرات آدم های مختلف از 

زندگی ایشان گرفت. 

یادداشت

 حســـــــن بلخاری، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با صدور پیامی درگذشـــــــت 
عامه محمدرضا حکیمی را تسلیت گفت. در متن این پیام آمده است: درگذشت 
عالم ربانی، حکیم متألـــــــه و متفکر عدالتخواه مرحوم عامـــــــه محمدرضا حکیمی 
)قدس ســـــــره( موجب تأثر و اندوه فراوان گردید. این دانشمند گرانمایه و حکیم 

فرزانه با بینش عمیق اسامی، بخش عمده عمر شـــــــریف خویش را صرف بسط 
و گسترش فرهنگ اســـــــامی و مکتب الهی اهل البیت عصمت و طهارت )علیهم 
السام( نمود و با نگارش آثار متعدد علمی از جمله دایره المعارف سترگ » الحیات 
« اثری ماندگار از خود در ســـــــپهر فرهنگی و دینی ایران به جای گذاشت. اینجانب 

ضایعه تأسف بار درگذشـــــــت این حکیم فقید را به عموم شاگردان و عاقه مندان 
ایشان به خصوص خاندان مکرم حکیمی تســـــــلیت عرض نموده، از درگاه خداوند 
منان علو درجات برای آن مرحوم و صبر و اجر برای بازماندگان را خواستارم. خداوند 

روح این دانشمند فرزانه را با روح اولیاء و اوصیاء محشور فرماید.

ثار و مفاخر فرهنگی  پیام تسلیت رئیس انجمن آ

او کتــاب نمی نویســد تا ســطری به رزومــه اش اضافه کند 
یــا قفســه های کتابخانه ها را پــر کند. او کتاب می نویســد 

تا گرهی را باز کند.
او چنــان بــه کنــش اجتماعــی بــاور دارد کــه حتــی جایــزه 
جشــنواره فارابی را هم دریافت نمی کند که یک جشــنواره 
تخصصــی و معتبــر در زمینــه علــوم انســانی اســت. او در 

پیامی به این می پردازد که چرا این جایزه را نمی پذیرد:
»همان گونه که پیشــتر هم یادآور شــده ام، بار دیگر تأکید 
می کنــم تا هنگامی که در جامعه ما فقر و محرومیت مرئی 
و نامرئــی بیــداد می کنــد، برگزاری چنیــن جشــنواره هایی از 

نظر اینجانب در اولویت نیست.«
ممکــن اســت مخاطــب بگوید اگــر این جشــنواره تعطیل 
شــود، چقدر بــه زودن چهــره فقر از جامعه کمــک می کند. 
 حرفــی منطقی اســت. اما اگر کســی درخت 40ســاله 

ً
ظاهــرا

را ببینیــد، خواهــد گفــت: در نظــر  اســتاد یعنــی الحیــات 
حکیمــی اگر یــک ارزن هم از فقر کاســته شــود، همان یک 

ارزن ارزشش را دارد که آدم دست به کار شود.
و  مصاحبه هــا  بیشــتر  در  کــه  پیــام  ایــن  در  فقــط  نــه 
بــه شــفاف ترین  گفت وگوهــای ســال های اخیــر عامــه، 
شــکل ممکــن حکیمــی الحیات نویــس را می بینــم. او در 

ادامه پیام به جشنواره فارابی می گوید:
»پرســش ایــن اســت آیــا این علــوم ]یعنــی علوم انســانی[ 
بــرای ثبــت در کتاب هــا و دنیــای ذهنیــت اســت یــا بــرای 
خدمــت بــه انســان و حفــظ حقــوق انســان و پاســداری از 

کرامت انسان است در واقعیت خارجی و عینیت؟«
حتــی در پیــام به یک جشــنواره علوم انســانی هم می توان 
صدای غمگین، ســربلند و پر از دغدغه عامه را شــنید که 

از ماحصل شناختش از دین سخن می گوید:
»نصــاب مقــام انســان در معیشــت و زندگــی بــه منظــور 
رشــد متعالــی، رســیدن بــه اقامــه قســط قرآنــی در حیــات 
اقتصادی است. )لیقوم الناس بالقسط( و برخوردار بودن 

انسان ها از حیثیت و کرامت و آزادی در حیات اجتماعی و 
سیاسی )و لقد کرمنا بنی آدم(.« 

و بعــد از این خشــم حیکمانــه حکیمی را می تــوان دید که 
قطعا در الحیات ریشه دارد:

کوچه هــا  در  اولــی  انســانیت،  و  انســان  مفهــوم  دو  »از 
سرگردان است و دومی در کتاب ها.«

اســت.  دائمــی  وهشــگر  پژ و  نویســنده  یــک  حکیمــی، 
نوشــته ها برایــش حکــم لبــاس رســمی را ندارند کــه وقتی 
نیاز باشــد آنها را به تن بزند. او همیشــه نویســنده اســت 
و بــرای تحقیــق و تتبــع در تاطــم همیشــگی اســت و قــرار 
نــدارد. حتــی وقتــی به فیدل کاســترو هــم نامه می نویســد 

به صراحت اعام می کند:
جامعــه قرآنــی جامعــه قائــم بالقســط اســت و حاکمیــت 
قرآنــی، حاکمیــت عامل بالعدل. هر چه جز این باشــد، نام 

اسامی و قرآنی بر آن روا نیست.
اســتاد در کوتاه تریــن جمله هایش خطاب بــه یک انقابی 
کوبایی هم از هسته اصلی اندیشه هایش سخن می گوید.
حــال کــه عامــه رفتــه اســت می تــوان افســوس خــورد که 
اســتاد نیســت تــا از وجــودش بهره مند شــد. امــا الحیات 
اســتاد زنــده هســت و زنــده می مانــد و عمــق تأثیــرش تــا 
نقاطــی اســت که فکرش را هــم نمی کنیم. یــاران حول این 
اثــر هــم می توانند یکدیگــر را بیابند. نقل اســت از حســن 
نصرا... که برای عامه حکیمی پیام فرستاد که ما از جوانی 
بــا کتاب هــای شــما به ویــژه الحیــات مأنــوس بودیــم. او 
می گویــد الحیــات الگوی بعضــی از جوانانی بــود که الان در 

رده فرمانده هان عالی رتبه حزب ا... هستند.
نصــرا... کــه یــک فرمانده عملیاتی هوشــیار اســت می داند 
چطــور از الحیات خوانــی نتیجــه عینــی و در میــدان بگیــرد. 

نتیجه گیری نصرا... این است:
بدین وســیله شما نیز در فتح حزب ا... و شکست تاریخی 

اسرائیل شریک هستید و نقش دارید! 

 محمدرضا حکیمی، نامی بلنــد و بلندآوازه 
معصومه صبور

روزنامه نگار

در فرهنــگ قــرآن و معــارف اســلامی اســت. 
مردی که به معنای واقعی کلمه چهره ماندگار 
برگــزاری  بــه  نیــازی  مانــدگاری  ایــن  و  اســت 
نــدارد.  روزگاران  نمایشــی  بزرگداشــت های 
مــردی از تبــار خوبــان کــه بــا رفتــن اش ســتاره ای از ســتارگان آســمان 

معرفت به خاموشی رسید.
در وصف او بسیار گفته و نوشــته اند؛ او که عالم به قرآن،  دانا به ادبیات، 
شــعور به شــعر و فهم بــه فلســفه بــود  و منطــق و علم بــه فقــه و اصول 
داشت و شــاید جمع این دانایی بســیط از او مردی با آن جلال و جبروت 
ســاخته بــود. بــه بهانــه رحلــت علامــه محمدرضــا حکیمــی،  فیلســوف 
عدالت  سراغ یکی از شاگردان قدیمی او رفتیم. شاگردی که از استادش 
یــم فیضــی، نویســنده و قرآن پــژوه -کــه بیــش از  اجــازه روایــت دارد؛ کر
20 ســال افتخــار شــاگردی اســتاد حکیمــی را داشــته اســت- از زاویــه ای 
نزدیک تر از آنچه پیشتر خواندیم ما را با اســتاد حکیمی آشنا کرد. متن 

گفت وگوی جام جم با او را می خوانیم:
 به طور روشــن چه عاملی سبب می شود از اســتاد حکیمی در طول 

زمان همواره عالمی حقیقت گو و حقیقت جو و عادل باقی بماند؟
پرســش شــما را تبدیل می کنم به دو پرســش؛ اول آن کــه چه چیزی 
غ از جامعــه و دوم آن که  اســتاد حکیمــی را اســتاد حکیمــی کــرد؛ فــار

استاد حکیمی در جامعه و ساحت غیرفردی چه بازتابی داشت؟
در بــاب پرســش اول بایــد گفــت اســتاد حکیمــی یکــی از معــدود 
افــرادی اســت کــه مســیر خــود را از ابتــدا انتخــاب کــرده و درســت و 
گاهانه انتخاب کرده اســت. هیچ وقت از خاطرم نمی رود که ایشــان  آ
می فرمودنــد زمانی کــه کودکی بیــش نبودنــد در کوچــه همبازی های 
داشــتند و بــازی می کردنــد. تعبیــر اســتاد این بود کــه تــوپ می زدیم. 
حالا ما امــروز می گوییــم فوتبال؛ ایشــان می فرمودند تــوپ می زدیم. 
فرض کنیــد ۱0 بچــه هفت هشــت ســاله اوایــل دهــه ۲0 یعنــی حدود 
80ســال قبل. یک بار میان بچه ها ســوالی در گرفــت و آن این بود که 
می خواهید چه کاره شوید. خیلی ها گفتند می خواهیم خلبان شویم 
)تازه اوج و مــوج پرواز باب شــده بود( یکــی دو نفر هــم گفتند پلیس 
شــویم؛ دیگــری گفــت می خواهم تاجــر شــوم. یکدفعــه مــن گفتم از 
این جمع، یــک نفر به حوزه نمی رســد؟ من می خواهم بــه حوزه بروم. 
گاهانه دقیق در زمان مناســب داشــتند و این  بنابراین یک انتخاب آ
انتخــاب را تــا پایان حفــظ کردنــد. بنابراین در آغــاز باید گفــت انتخاب 
گاهانه ایشــان در زمان درســت و پایدار ماندن در آن مســیر  دقیق و آ

رمز عامه حکیمی شدن اوست.
و اما در بخش دوم پرســش که عامه حکیمی چــه بازتابی در جامعه 
داشــته اند یعنــی بخش غیرفــردی ایشــان چه حالتــی پیدا می کــرد؛  از 
خود اســتاد نقل می کنم که می فرمودند ما وقتی طلبه شدیم راستی 
طلبه شــدیم، واقعــی طلبه شــدیم؛ دل دادیــم؛ غایب شــویم و جدی 
نگیریــم و...درس نخوانیــم و...اصــا ایــن صحبت هــا نبــود و واقعــا 
می فرمودند مــن یــادم نمی آید در بیســت و اندی ســال تحصیل من 
یــک بــار از درس غایــب شــده باشــم، تعطیــات بشناســم مطلقــا... 
بنابرایــن جدیــت در تحصیــل از آن دوران جوانــی هســت و ادامــه 
می یابد تا این که ایشــان می رســند به این موضوع که مــن در جامعه 
و ساحت اجتماعی چه کار کنم. مثا منبری شــوم؛  فقیه شوم،  مرجع 
تقلید شــوم، چــه شــوم. می فرماینــد کــه مــا از اول دل دادیم بــه اهل 
بیــت)ع( و مفاهیم بــارور شــیعه و من دیــدم در یک حــوزه خلأ وجود 
دارد و آن حــوزه قلــم اســت؛ بنابرایــن بــا آن ذوق ادبــی کــه داشــتم؛ 
شــاعر بــودم و شــعر می گفتــم، شــعر خــوب هــم می گفتم )مــن عین 
عبارت اســتاد را نقل می کنــم چون در یک زمانی از ایشــان شــنیده ام 
این ســخنان را کــه در ذهنم حک شــده اســت( می فرمایند کــه زمان 
مفصلی گذاشــتم کــه نویســنده شــوم. بعــد از این کــه درس و بحث 
حــوزوی را بــه شــکل مبســوط خوانــده و اســاتید بزرگــی را درک کــرده 
اســت؛  تازه زمان می گذارند که نویســنده شــوند. یعنی راضی نشدند 
به این که قلم اندازانه بنویســند و می فرمودند بــه همین جهت آثارم 
را خیلــی دیــر منتشــر کــردم. اولیــن اثر ایشــان دهــه ۵0 چاپ شــده و 
خیلی هم جالب اســت که در حوزه نویسندگی بســیار نیرومند ظاهر 
شــده اند؛ دو کتــاب اول اســتاد دل از مرحــوم دکتــر شــریعتی ربــوده 
اســت؛ به گونه ای که در آن وصیت نامه شــرعی که به اســتاد حکیمی 
نوشته است؛ ابراز می کند که دیدن این دو یادنامه از شما چه آرزوها 
و شــوق هایی را در من زنده و بیــدار کرد و.. بــه این ترتیــب باید گفت 
عامــه حکیمــی در ســاحت نویســندگی مذهبــی شــروع توفنــده ای 
داشــتند و باید گفت ایشــان آغازگر این مســیر هســتند. چــون قبل 
از ایشــان ما نویســنده مذهبــی اســتخوان دار نداشــتیم؛ نویســنده 
ح و برنامــه در راه  داشــتیم ولــی ایــن طــور دارای فــرم، چارچــوب، طــر
نویســندگی دینــی نداریــم و...و ایشــان آغــاز راه و روش نویســندگی 
مذهبی هســتند و به همین دلیل بازتاب اجتماعی ایشــان آن است 

که بسیار عالمانه در ساحت تفکر و اندیشه دینی حضور داشتند.
 با ایــن تعریــف جامعی کــه شــما داشــتید نشــان می دهد اســتاد از 
کودکی در حوزه اثرگذاری دینی هدفگذاری کردند. شــما به عنوان کسی 
کــه ایشــان را درک کردیــد به نظرتــان چــه عواملی ســبب این پایــداری در 

اندیشه ورزی می شود؟
یکــی از رمــوز موفقیــت اســتاد حکیمــی خانــواده ایشــان اســت، 
پــدر بســیار متدیــن و اهــل خیــری داشــتند. از خود ایشــان شــنیدم 
می فرمودند؛ پدر ما مرحوم عبدالوهاب حکیمــی اصالتا یزدی بودند 
و بعدتر در مشهد ساکن شدند. مردی بسیار متدین و خیری بودند 
و باید اینجا بگویم که اســتاد حکیمی کســی نبودند که از پدر تعریف 
کنند. تردیــد نکنید آنچــه وجود و حقیقت داشــت را بیــان می کردند. 
بنابرایــن پدر بر تربیت ایشــان مؤثر بودنــد. در مرحله بعدی اســاتید 
ایشان؛  اســاتیدی که در دوره طلبگی ایشــان در حوزه علمیه مشهد 
مشــغول فعالیت علمــی بودند کــه انصافــا تا امــروز نظریشــان تکرار 

نشده است؛  مثل شــیخ مجتبی قزوینی که محل ارادت بزرگان حوزه 
معرفتــی ایــران اســت، آیت ا...العظمــی میانــی کــه ایشــان خاطــرات 
بســیار مفصلی از آیت ا... میانی داشــتند؛  می فرمودند ایشان مقیم 
کربا بودند آمده بودند مشهد زیارت کنند و ما دیدیم نباید بگذاریم 
ایشــان برگردنــد به کربــا و آمدیــم فضای حــوزه را بــه نوعــی چیدیم و 
آقایان را به شکلی بسیج کردیم که ایشان را نگه داریم. مشهد مرجع 
در این حد نداشــت؛  در جــوار علی ابن موســی الرضا)ع( بایــد مرجعی 
در ایــن قامت و انــدازه علمی وجود داشــته باشــد. ســرانجام یک روز 
عیدی علما آمدند و اعام کردند که ما می خواهیم شما اینجا بمانید 
و ایشان گفتند من یک قصیده ای به عربی گفتم و در همان مجلس 

خواندم و به هر حال آیت ا... میانی را در مشهد پابند کردیم.
یا نقــل می کردند مــن زمانــی در درس آیــت ا... میانی با دقــت و تمام 
وجود شــرکت می کــردم. درس هــای ایشــان را می نوشــتم بــه عربی و 
بعد بردم خدمت ایشــان نشــان دادم. گفتنــد آقای میانــی به حدی 
از این کار خوششــان آمد کــه گفتند اگر شــما درس های مــا را به این 
سبک بنویسید »کفایه« از حوزه ها نسخ می شود. )کفایه متن اصلی 
حوزه هاســت؛ کتاب مهــم آخونــد خراســانی در علــم اصــول و بعــد از 
کفایــه چنین کتابــی به وجــود نیامــده اســت؛  این کتــاب در حــوزه به 

نوعی مدار است.( 
یا این کــه می فرمودند قصایــد عربی می گفتم و بین دوســتان شــایع 
شــده بــود کــه متنبــی جــوان. متنبــی بزرگ تریــن شــاعر عــرب بــود و 
هست. )سعدی شــیراز چقدر بین ما ایرانیان شــهرت دارد متنبی در 

جهان عرب این گونه است(.
از سبک زندگی علامه بگویید.

از دنیــا چیزی نداشــت. هــر چه داشــت می بخشــید. خاطره از اســتاد 
بســیار اســت و نمی دانم کــدام را بیان کنم کــه حق مطلــب در وصف 
ایشان ادا شود. هر ســال ایام عید ســعید غدیر به منزل استاد رفت 
و آمد زیاد بود؛ استاد یک کیف پول داشــتند که معمولا حق التالیف 
کتاب ها را در همان کیف نگه می داشــتند - یعنی ایشــان نه حســاب 
بانکــی و کارت عابــر بانــک و...داشــتند و نه محــل درآمد دولتــی و...- 
اصــا و ابــدا. همیــن حق التالیــف کتــب را عیــدی می دادنــد. همــه ما 
دوســت داشــتیم عیــد غدیــر را به ایشــان بــه عنــوان یک فــرد ولایی 
تبریک بگوییم چون تبریک به ایشان را تبریک به اهل می دانستیم. 
و البته دوســت داشــتیم ایــن تبــرک و تیمــن را هم از اســتاد داشــته 
باشــیم. )من هر تبرکی از ایشــان گرفتم لای یکی از کتاب های ایشان 

به عنوان برکت نگه داشته ام.(
دربــاره پاکیزگی مالی ایشــان هر چــه بگویم کم اســت. گاهــی کاری به 
بنده می ســپردند و بعد می گفتند چقدر شــد؟ عرض می کردم آقا چی 
چقدر شــد؟ می فرمودند همیــن کاری که کردی؟ می گفتــم کاری نبود 
و...مــی فرمودنــد نه مــن کار بی اجــرت از کســی قبــول نمی کنــم. بعد 
عرض می کردم اســتاد این کار اجرت نداشــته اســت و من نمی پذیرم 
و باز نیز ایشــان به بهانه های مختلف به ما پول می دادند؛ می گفتیم 
آقا بــه چــه مناســبت و می گفتند تبرک اســت. ایشــان خانه داشــتند 
در تهران نزدیک حســینیه ارشاد. شاید ۲0 ســال قبل مساله ای برای 
فردی که استاد می شــناختند به وجود آمده بود و استاد خانه خود را 
فروختند و پولش را می دهند به آن شــخص. تا آخر عمر هم در منزل 
استیجاری ســکونت داشــتند. البته این را اعام نمی کردند. من بعد 
از سال ها پرسیدم استاد اینجا منزل خودتان است گفتند خیر اینجا 

منزل استیجاری است.
 ماجرای هجرت استاد از قم به تهران چه بود؟

اســتاد می فرمودند بعد از طلبگی مخیر شــدیم که در فضای محدود 
کار کنیــم یــا این کــه فضــا را وســیع کنیــم و بیاییــم بــه تهــران. در این 
زمینــه بــا عامــه جعفــری کــه رفیــق ۲0 ســاله ایشــان بودند مشــورت 
می کننــد و عامه می گوینــد نظرم این اســت کــه بیایید تهــران؛  اینجا 
خ می دهد و طی این  دایره اثرگذاری شما بیشــتر اســت و این اتفاق ر
ســالیان شــاهد توســعه فعالیت هــای علمــی و بحــث و درس هــای 

استاد در تهران بودیم.
ثــار مکتوب   به نظر شــما بهترین اثــر و ثمــر علمی اســتاد در میان آ

کدام است؟
بی شک »الحیاه« ثمره عمر پر برکت اوست.

 نظرتــان در خصــوص واژه فیلســوف عدالــت و اطــلاق آن بــه علامه 
حکیمی چیست؟

این عبارت جان کام ایشــان اســت. اســتاد همواره دغدغــه عدالت 
داشتند و برای این عدالت سالیان سال گفتند و نوشتند. به عبارت 
دقیق تر اســتاد حکیمــی عدالــت را با تمــام معنــای ذاتی خــود زندگی 
کردند و این زندگی کردن با مفهومی که به شما نسبت داده می شود 
کاری اســت که از اهل معرفــت و طریقت واقع می شــود. امیــدوارم با 
پایان حیات دنیایی این استاد گرانســنگ نسل جوان ایرانی فرصت 

تأمل و تحقیق بر آثار ماندگار ایشان را برای خود ایجاد کند. 
  با سپاس از همکاری خبرگزاری بین المللی قرآن )ایکنا(

حضور علامه در 
جشنواره سینما 

حقیقت

حضور علامه 
محمدرضا حکیمی در 

یکی از حوزه های اخذ 
رای دوازدهمین دوره 

ریاست جمهوری

فیضی:
استاد حکیمی 

عدالت را با تمام 
معنای ذاتی خود 

زندگی کردند و 
این زندگی کردن 

با مفهومی که به 
شما نسبت داده 

می شود کاری است 
که از اهل معرفت 

و طریقت واقع 
می شود

آنچه از محمدرضا حکیمی، علامه حکیمی ساخت در گفت وگو با یکی از شاگردان قدیمی ایشان

کرد استاد حکیمی عدالت را  زندگی 
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